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    قربان پور                             لَا النّافیَة لِلْجِنْسِ - روفُ الْمُشَبَّهةُ بِالْفِعْلِالْحُ عربی دوازدهم: ۱درس

 

 «لَعَلَّ (، یا لَیْتَ)لَیْتَ   ،(ولکِنَّ)لٰکِنَّ  ،کَأَنَّ ، أَنَّ  ،إنَّ» :شناخت حروف مشبهةبالفعل

 

 

 فیهَا الْحُروفُ الْمُشَبَّهةُ بِالْفِعْلِ: تجاءَ ماعَیِّن عِبارَةً  ۱تست

 إنّ المَساجدَ بیوتُ الله في الأرضِ!  (۲   لَعلّ الطّمعَ یَدفعُ الإنسان إلَی البَلاء!  (۱

    ﴾ وَ یَقولُ الْکافِرُ یا لَیْتَني کُنْتُ تُراباً﴿ (۴               کانَ إبراهیم قد کسَّر الصَّنم الکبیر! (۳

 حروف مشبهة بالفعل ترجمه و کاربرد

 إنَّ

 أَنَّ 

 کَأَنَّ 

 (ولکِنَّ)لٰکِنَّ 

 (یا لَیْتَ)لَیْتَ  

 لَعَلَّ 
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 :از لیتَ و لعلّ بعد ترجمۀ فعل

 ...................... کاش/شاید برادرم درمسابقه في المسابقة.              یَنجح أخي لعلَّ  /لیتَ

 ......................................ورزشگاه  کاش به إلی الملعب.                               أذهبُ ني لَیتَ

 

 ي: فیها معادل المضارع الالتزام یوجدعیِّن ما  7تست

 !                   في بدایة السنة الدراسیة أصدقائيجمیع  أشاهد کنتُ( ۱

 کانَ المسلمون اکتسبوا مکانة رفیعة في العلم!( ۲

                     لیتَ المسلمینَ اتّحدوا للعدالة! ( ۳

 !ه یُسبّح خالقه مع جمیع الکائناتلعلَّ( ۴

 

 «: إنَّما»ترجمه و کاربرد 

 .................................إنَّما اللهُ عادلٌ.  

 (۹۸: )ریاضی ﴾ ه و رسوله والَّذینَ آمنوا...إنَّما ولیّکم الل﴿ ۸تست

 آوردند ... ( ولیّ شما فقط الله است و رسول او و کسانی که ایمان۱

 ( همانا ولی شما خداوند است و پیامبرش و هرکس ایمان بیاورد ...۲

 ( سَرور شما بدون شک الله است و پیامبر و آنکه ایمان آورده است ...۳

 ( بدرستی که خداوند سرور شما است و رسول او کسی که ایمان آورده است ...۴
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 بالفعل با ذکر مثال:عمل حروف مشبهة

 نَّ التِّلمیذَینِ ناجحانِ.    إ           التِّلمیذُ ناجحٌ.                               إنَّ التِّلمیذَ ناجحٌ.                 

 علمُ أنَّ المعلِّماتِ مجتهِداتٌ.          أ   أعلمُ أنَّ المعلِّمینَ مجتهِدونَ.                                                      

         نَّ الَّذي یجتهد ینحج.      إ      کأنَّ هذه الطالبةَ مجدَّةٌ.                                                            

 نَّ التَّلامیذَ في الصفِّ / عندي. إ           إنَّها لباسُها نظیفةٌ.                                                                 

 *    

 کأنَّ علی المنضدة کتاباً.                                 إنَّ بعدَ اللیل فجراً.           

 

 عیِّن الصَّحیح في عمل الحروف المشبَّهة بالفعل: ۹تست

 ( قلت لمدیري لعلّ لاعبي فریقنا ینجحون!۲( لَیتَ المُشاهدون یُدرک جمال الطبیعة!        ۱

 ( الأعداء یحاولون للتفرقة ولکنّ المسلمین غافلین!        ۴       ( إنَّ البلاء للمؤمن امتحانا!                           ۳
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 در موارد زیر اشتباه نشود:« لا»ی نفی جنس با حرف «لا» *
 ی جواب «لا. »۱

 ، أذهَبُ إلی البیت. لاهل تَذهبُ إلی الملعب؟ 

 ا مِن بیرجَند. ، أَنلاأَ أَنتَ مِن بُجنورد؟             

 ی نفی «لا. »۲
 یَذْهَبُ الأطفال إلی الشّارع.لا              

 یکذِبونَ الآخَرینَ. لا المؤمنونَ             

 ی نهی «لا. »۳
 تَلعَبْ في الشّارع. لا             

 تکتبوا في الکتاب. لا             

 یَکتبِ الطّالب في الکتاب. لا              
 ی عطف «لا. »۴
 سعیدٌ.  لا جاء عليٌّ             

الجاهل.لا جالِسِ العاقل                

« لیسَ»ی شبیه به «لا. »۵   

        ﴾شَفاعةٌ أَنفِقوا ممَّا  رزقْناکم مِن قبل أن یأتيَ یومٌ لا بَیْعٌ و لا خُلَّةٌ و لا﴿        

 

 را با لای نفی جنس اشتباه نگیرید. « هان، آگاه باش»به معنای « ألا»نکته: 
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 «:  لا شَيءَ أحسَنُ مِن النُّقوش و الرُّسوم و التَّماثیل لیُشَجِّعَنا إلی کَشف الحَضارات القَدیمة!» ۱۲تست 
 (۹۸)هنر                                                                                                                                                           

های ها نیست برای اینکه ما را به کشف تمدنها و مجسمهها و نقاشی( هیچ چیزی بهتر از نقش۱
شویق کند!قدیم ت  

ها وجود ندارد که ما را به یافتن تمدّن های قدیم ترغیب ها و تمثال( چیزی بهتر از نقوش  و رسم۲
 کرده است!

های قدیم تشویق ها ما را به کشف تمدنها و تندیسها و نقاشی( هیچ چیزی نیست که بهتر از نقش۳
 کند!

ها ترغیب کرده ها و تمثالو نقاشی از نقوشهای قدیم بهتر ( چیزی نیست که ما را به کشف تمدن۴
 باشد!

 

 

 

(۹۴)انسانی«:   لا حَیاة تَبقَی لِلحَقیقة بعد کلِّ إغراقٍ في المدح و في الذَّمّ!» ۱۳ تست  

ماند!روی در مدح و ذم ، هیچ حیاتی برای حقیقت باقی نمی( بعد از هر زیاده۱   

آمیز، حقیقت را نشان دهد!مبالغه( هیچ حیاتی وجود ندارد که بعد از مدح و ذم ۲  

( هیچ حیاتی، بعد از اغراق در هر گونه مدح و ذم، برای حقیقت باقی نخواهد ماند!۳  

ماند که حقیقت در آن باشد!ها چه در مدح و چه در ذم، هیچ حیاتی نمی( بعد از مبالغه۴  

 

 

 

 


